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 یدهچک
مدعی هستی علمی می شود که موضـوع  مابعدالطبیعه  ارسطو در صدر دفتر گامای  
از رهگذر فحص در معانی یک یک تعبیرات ارسطو         . تآن  موجود بما هو موجود اس      

در این باب کوشش می رود نموده آید که هستی این علم را بدین معنا باید گرفـت                  
 روی  ین  از هم ـ . ز و مسایل آن پرسیدنی است     که موضوع آن به راستی پرسش انگی      

 .ش جستیدهست شناسی دانشی است که با
 

  .دانش جستنی ,نظر ورزی, هست هست چون , هست شناسی :   واژه هاکلید
 
 

Estin episteme tis he theōrei to on hei on kai ta toutō huparkhonta kath 
hauto.(Aistoteles,Metaphysica, 1023a21/22)                                                              

ن چـه بـر آن عـارض        نظر می ورزد و در آ      هست چون هست  هست علمی که در     "
           از) گامــا (   کــه بــاآن کتــاب ج–ارســطو در ایــن جملــه. 1"شــود از واســطه خــود

                                                 
دکتر شرف الـدین خراسـانی و      این جمله ارسطو را مترجمان بزرگوار مابعدالطبیعه ارسطو استادان شادروان            -1

 دانشـی هسـت کـه بـه موجـود چونـان       ":  به ترتیب چنین ترجمه فرموده اند   دکتر محمد حسن لطفی تبریزی    
 ta huparkhontaاعـراض ذاتیـه،  : یعنـی  ( و متعلقات یا لواحق آن به خودی خـود   )  to on hei on (موجود 

kath hauto  ( نگرش دارد" ). یا به قول (  علمی هست که موجود را از آن جهت که موجود است "و  ) 87شرف
بررسی مـی   ) عراض ذاتی موجود را     ا( = ، و اعراضی را که به ذات موجود تعلق دارند            ) " موجود بما موجود     "قدما  
  ).121لطفی تبریزی .( "کند
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 می شود که  نه در این یا          علمی هستیمدعی    –را بیاغازیده است    بعدالطبیعه  ما  

ــراطلاق در ــه هســتازو آن هــم   هرهســتآن هســت بــل ب            بحــث  آن روی ک
نیم که از عهده آن چه می گوید بیرون می توانـد آمـد              پیشتر زان که ببی   . می کند 

  بایسته می نماید پوسته الفاظ را بشکافیم تا دریابیم           - وگرمی تواند چگونه     –یا نه   
 . می گوید چه از روی معنا 

 "هست " و " است " بر معانی " استین "دلالت لفظ یونانی 

نا می دهد و هرگاه کـه  مع "هست"چون در آغاز جمله بیاید    estinیونانی لفظ
   تعبیـر " مفـاد کـان تامـه    "اهل اصطلاح از آن به     . "است"چون رابط به کار رود      
 ... "در عبـاراتی همچـون       " هست   ".  " مفاد کان ناقصه     "می کنند و از این به       

 ،  " خاکی که به آبی نخرد طوفان را         هست ... " ،   "هست  بر گردنده گرداننده ای     
  در –هست  در معنای –  را  estin.فاد کان تامه است  گویای م"شب هست  "

 می رسانند  و در زبان هـای  فرانسـوی وآلمـانی بـه     " "there isزبان انگلیسی با
پس سخن ارسطو در این مقـام مشعراسـت    . " " es gibt و  " il y a"ترتیب با 

ر  علمـی از آن دسـت کـه گـوئی  اگ ـ    "اگر از او می پرسـیدند       . یک علم   هستی  بر
 مثـل همـین کتـاب        - در پاسخ  نمـی توانسـت کتـابی           " کجاست ؟    –هست کو؟   

 درج است در این کتاب      .ک آن علم  ین ا "  به پرسنده بنماید و بگوید        -مابعدالطبیعه
مجموعه ای منظم و منسجم از گزاره های درست و مستدل درابـواب مسـائلی کـه      

جـز مجموعـه ای     لـم   عمگـر از    . راست می آید بر هر هست از آن روی که هست            
ارسطو پاسخی چنین نمی توانسـت داد نـه از آن روی     . "چنین چه باید خواست ؟      

 ضـیاء   (ین نیامـده بـود      که در روزگار او کتابی بدین نام و نشان خود هنوز بـه تـدو              
 مـی دانسـت    )episteme(  علمـی   بل بدان جهت که وی ایـن علـم را   )40شهابی  

     ی مـی دانسـت کـه تـازه بایـدش جسـت       آن را دانش ـ.  ( zetoumene)جسـتنی 
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)Bien , 867  ( . علم را بدین معنا بگزاریم  اینهستی چون چنین است بشاید که
به دیگـر سـخن از هسـتی     . است   که موضوع و مسائل این علم به راستی پرسیدنی        

ایـن  مسـائل   آن نیست کـه     . آن نباید خواست    مدون و در دست بودن      این علم   
شده و هریک به جای خـود در یـک نظـام منسـجم صـورت                 یکی یکی حل     –علم  

 چنان که طالبان ایـن علـم بتواننـد          –قضیه ای  پذیرفته  باشد مسلم و ختم شده           
مسائل ایـن علـم مسـائلی    . از آن ها بینبارند  آسوده از رنج پرسیدن خزینه خاطر را      

ی هم چنان که اصل هسـت     .  هنوز پرسش انگیز     - با همه دیرسالی این علم       –است  
 وجود این علـم  – وفقط در این علم –در این علم    . این علم نیز پرسش انگیز است       

فیزیک دانـان و    .  مساله ای که آن را بر عهده بحث باید گرفت          - است     مسالهخود  
از آن روی که فیزیک دان انـد و ریاضـی دان و             ... ریاضی دانان و زیست شناسان و       

.  حیثیت علمی که متعاطی آنند دفاع کننـد  فارغ اند از آن که از     ... زیست شناس و    
 بـه   – بدانند یـا نداننـد       –وگر کنند پای ازاندازه گلیم علم خود درازتر می کنند و            

تفاوت میان این علم با علوم دیگر  وقتی آشکارا می شود            . فلسفه علم پای می نهند    
 .     به دید آمده باشد) موجود بما هو موجود  (=   که موضوع این علم

 
  معنای علم در عرف و اصطلاح ارسطو 

حـس  ( = آگاهی انسان از هست ها و هستی هست ها چون از مراتب سهش                   
ژرفتـر  (=  فراتـر رود  )  tekhne( و صناعت )empeira (، تجربه  ) aisthesisکردن 
حـس و   ). 46- 49ضـیاء شـهابی   ( مـی خوانـد   ) episteme(علمارسطو آن را ) شود 

صناعت گرچه هم چون علـم نـاظر اسـت بـه            . تعلق نمی گیرد  ئی  جزتجربه جز به    
 بر بسیاران  ) ephuken( آن را گویند کز روی ذات " و کلی به گفته ارسطو–کلی 

 )ho pleiosin (    راسـت آیـد") aristoteles, Metaphysica ,1038b11 ff . (- 
 اصول – ) aitiai(  و علل  ) arkhai( اصول برخلاف علم بالغ به مرتبه آگاهی از 
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علم به نزدیک ارسطو    پس  ). همان جا   (  نیست   –و علل آن چه در آگاهی می آید         
 . شناخت چیزهاست بر وجه کلی و از روی آگاهی از اصول و علل

ارسطو قوام ذات انسان را چنان به علم بسته می دانست که نه تنها مواجهـه                
 )  theoria(نه تنها نظرورزی( است و برخورد نظری انسان را با جهان و آنچه درآن

ــوی    ) را ــز از نح ــه را نی ــر مواجه ــوار دیگ ــل اط ــتنب ــه ) eidenai(دانس              برهن
. ) poiesis(اسـت و ابـداع  )   praxis( عمل– غیر از نظر–اطوار دیگر. نمی دانست

ــری      ــم نظـ ــته از علـ ــطو گذشـ ــطلاح ارسـ ــرف و اصـ ــم در عـ ــظ علـ ــذا لفـ                 لـ
)episteme theoretike (    تاب شمول بر علـم عملـی)episteme praktike(  و 

      .  را نیــــــز دارد)episteme poietike(علــــــم بــــــدیعی یــــــا ابــــــداعی 
)Ethic.Nic,1177b1ff   هم چنین(Ibid,A 982a 15 .     میان علـم نظـری و علـوم

      ازبهـر خـود علـم     دیگر فرقی که هست آن است که در علم نظری علم را انسان              
 است   عمل می خواهد ولی در علم عملی غرض از علم         )دانستن را از بهر دانستن      ( 

و درعلم بدیعی در وجود آوردن آن چه ساخته دسـت انسـان صـنعتگر یـا هنرمنـد         
علـم  آن را بخواهیم بایـد آن را بـه          دقیق  به همین جهت اگر از علم معنای        . است

است فضیلتی   نظرگاه اخلاقی    ارسطو بر آن است که علم، از      . منحصر بدانیم   نظری  
   عقـل :  فضیلتی در جنب فضیلت هایی هم چـون  -) arete dianoetike(عقلانی 

 )nous   ( فرزانگی، )phronesis   (  و صناعت )tekhne   ( .   آن چه  بـه عقـل و
اما متعلق فرزانگی و صناعت پـذیرای         به علم دریافته می آید دگرگونی نمی پذیرد       

اولیـات   که –)   arkhai(    مبادییا اصول قل پی می برد به ع. دگرگونی است 
فرزانگـی نـاظر    . اسـت   برهانیـات   سروکار علم بابرهان و     .  مستغنی از برهان است   

              که هست هـای  مصـنوع       – آوردن  چیزها     یداست به عمل اخلاقی و صناعت به پد       
 )tekhne onta(    اســت در مقابــل موجــودات طبیعــی )phusike onta ( .              
 )Aristoteles, Ethic.Nic.VІ ,3 & 6   .( ناگفته نگذاریم که ارسطو علم نظری را

 الهیـات  از علم های عملی و بدیعی می داند و در میانـه اقسـام علـم نظـری       برتر  
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)Theologia (  علم اعلی را   )Aristoteles ,Met. 1025b25  (  دانش برین یا
 چنـان کـه خواهـد آمـد هـم           –الهیـات ارسـطو   .به شمار می آورد   )  39ضیاء شهابی   ( 

           اسـت و هـم الهیـات بمعنـی الاخـص          ) مبحـث امـور عامـه       ( الهیات بمعنی الاعـم     
  ).خداشناسی( 

 
 

  و خفاء کنه هستی " هست "بداهت مفهوم 
        to on  تعبیر رفتـه اسـت   هست  که از معنای آن در ادب ارجمند فارسی به 

، )و از آن جا در فارسی نیز        ( وبدان درزبان های  عربی       ) 1 زیر نویس    39ضیاء شهابی    (
               , ens   ,  beingلاتینی ، انگلیسی ، فرانسوی و آلمانی به ترتیـب  موجـود  

   صـفتی اسـت فـاعلی    - مـی گوینـد    das Seinde  و étant)  نیـز   essentو ( 
participium praesentis )  (از مصدر einai  = )   با معنای لفظ بودن و ) . بودن

 مشـتقی از آن بـر       –ضرب ها و مشتق های آن  آشناست هر کس که لفظ یا ضربی               
 و هیچ کس نیست کـه ایـن لفـظ پیوسـته بـر زبـان و بـه                    –زبان یا به گوشش آید      

انسان که جانوری است گشاده زبان با خود و دیگـران پیوسـته سـخن       . گوشش نیاید 
سـخن گفـتن    .  سخن می گوید حتی به وقت خاموشی و حتی در خـواب            -گوید  می  

در عین آن که گفتن چیزی است درباره چیزی و گفتن چیزی است با کسی همواره                
 انسـان جـانوار   "هست گفـتن  ... است و... " بی "گفتن هست  گفتن است و    است  "

تواند بود، انسان اصـلا     نمی    انساننمی تواند بود ،انسان     ) حیوان ناطق   ( = زبان دار   
 زبـانی کـه   – این سخن  بر کسانی نیز راست می آید کـه زبانشـان          .نمی تواند بود    

 خـالی   "ًهسـت   " یا     " است     " ظاهرا از الفاظی هم معنا با        –بدان سخن می گویند     
است و  هستی اندیش    است همواره     گو " هست   –است" که پیوسته     انسان .است

 ایمـان   , هست سیب  ,هست مهربانی  ": ن بگوییم چو. فهم کننده معنای وجود
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          مهربانی  وسـیب و ایمـان چـه معنـا          ) بودن    ( = از هستی    می دانیم که   1"هست
را  "موجـود اسـت     ...  "هم چنان که بر سر دکان ها معنای کتیبـه           . می خواهیم   

 ایوانه  دی ,ام  خسته  ,م خراب , م خرد"در جمله هایی هم چون . فهم می کنیم
 (= بـودن  اطواری از " است " ، "ای "  ،"ام " ،  "م " ً در" است،آسمان آبی 

را بـودن   هر ریگی که از روی زمـین بـرداریم وزن           . را درمی یابیم  ) وجود یا هستی    
با هـرکس   ( و هر رفتار    ) در باره هر چیز     ( نه همان درهرگفتار     . 2احساس می کنیم  

گیـریم کـه    (  چیزی می گوییم نه کاری می کنیم         بل حتی آن گاه که نه     ) و هرچیز   
 " هسـت    – اسـت    "در هر حـال کـه هسـتیم         )چنین چیزی خود اصلا ممکن باشد       

که اگر زبان سرایش شـاعرانه آن حـال          گاه در حالی هستیم   . گوایم و هستی اندیش     
 خوشا این لحظـه بشـکوه برخـودداری از       ":را داشته باشیم مثلاً می توانیم سرود که         

 آن هم نه از این چیز یا آن کس بل از هرچه هست              –گاه ملول می شویم      . 3"بودن
 هر دم از حالی به      – که احوالش برق جهان است       –انسان  . ، حتی از نفس فرشتگان      

اما هیچ گاه از حالی خالی نیست  و در هر حالی بـا هسـتی و هرچـه                   . حالی می رود  
  .هست سروکاریش هست

هر گفته ای درباره هرچیز و در هر سروکار داشتن با هرچیز            حاصل آن که در             
کسی که چیزی می گوید و با چیزی سروکار دارد چیزی را کـه دربـاره اش چیـزی                   

                                                 
  در شعر در گلستانه از سهراب سپهری آمده است -1
  زندگی خالی نیست ،مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست "

  )350سپهری  ( "آری تا شقایق هست زندگی یاید کرد 
 :  در شعر صدای پای آب از سهراب سپهری آمده است -2
 ریگی از روی زمین برداریم  "
  )295همو  ( "وزن بودن را احساس کنیم : 
 : در شعر زمانی بر زمین از مهدی اخوان ثالث آمده است -3
  خوشا این لحظه پر نور و از سیاله جان جهان لبریز"

        )90اخوان ثالث  ( "خوشا این لحظه بشکوه برخورداری از بودن  ،
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 می انگارد و معنای هسـت را هـم           )موجود= ( هست  می گوید یا با آن کاری دارد        
 هست شـناس اسـت هـرکس        ": چون چنین است می توانیم گفت که      . می کند  فهم

و اگر چنین باشد هست شناسی می شود دانشی نه تنها در دسترس بل           . "که هست   
پیداست که جستن دانشـی چنـین چیـزی اسـت از دسـت              . حتی به دست هر کس    

 .تحصیل حاصل
درست است که هست شناس اند همه اما فرق است میان هست شناسی همه کسی                

     هنـوز نـه علمـی      –آن را هست شناسـی پـیش از علمـی           . و هست  شناسی فلسفی    
همـان  هست گرچه فیلسوف از لفظ . می توان دانست و این را هست شناسی علمی    

معنا می خواهد که همه می خواهند فیلسوف از غور و دقت در آسان تـرین دانسـته                  
 تحیر آوری و پرسش انگیـزی هسـتی را بـه            –است  هست   که دانستن معنای     –ها  

  از   – سوفسـطایی در هم پرسه      . ید آورده بود    چنان که افلاطون به د    . دید می آورد    
 بیگانه ای که  در واقع فکر افلاطون را از زبـان او بایـد     -آخرین نوشته های افلاطون     

 : شنید پس از بررسی انتقادی رای پارمنیدس بزرگ در باب هستی می گوید 
ورید با  پس پیداست که دیری است تا شما هرگاه که لفظ هست را بر زبان می آ                ... "

 ما نیز پیش از این می پنداشـتیم  آن را در مـی یـابیم ،                . آنچه می خواهید آشنایید     
 "اصل یونانی آن چه بـه      ) Plato , Sophistes 244a ( 1 "یمامااکنون دروا شده ا

 " aporein" است از مصـدر   "eporekamen " ترجمه اش کردیم "دروا شده ایم 
سوفسـطایی  چنـان کـه در عبـارت منقـول از       ( دهد   معنا می    " دروا شدن    "که هم   

تـه آی    چنـان کـه درعبـارتی از           - " دروا داشتن یا دروا ساختن       "و هم   ) افلاطون  
می شناساند که     عبارتی که در آن سقراط خود را کسی        –افلاطون آمده است    تتوس  

ــاه از  ــان ناآگـــــ ــتینش "آتنیـــــ ــه راســـــ ــاترین" او را " پیشـــــ                        نابجـــــ
                                                 

در ) . برهان قاطع تصحیح مرحوم استاد دکتر محمد معین      (  سرگشته و سرگردان شدن       درواشدن یعنی گیج و    -1
مپرس چه کرده ای    . دروا شوم    الهی مگو چه آورده ای که        ": مناجات های خواجه عبداالله انصاری آمده است که         

 -)به نقل از لغت نامه دهخدا : ( خاقانی گفته است. "که رسوا شوم 
 مانده امدروا اد و خندان رفته اند     من چرا چون ذره سرگردان ورهروان چون  آفتاب آز
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)atopotatos(ــان را دروا مــــی دارد " مــــردی ١ ــه مردمــ                         ." مــــی داننــــد کــ
 )Plato, Theait.149a( č aporein        دچـار کـردن هـم سـخن اسـت بـه aporia                 

 که حـرف نفـی    a مرکب است از  aporiaلفظ یونانی .بی در کجایی, بی راهی ( = 
توضیح آن که در هم پرسه هـای  ).  ای راه و گذرگاه است که به معن porosاست و 

 مـثلا   –و در نوشته هـای اخیـر افلاطـون کسـی دیگـر              ( افلاطون مخاطبان سقراط    
 که اندیشه های فلسفی خود افلاطـون را بـر زبـان    –بیگانه در هم پرسه سوفسطایی    

پیش تر از آن که در گفتگوی فلسـفی بـا کسـی هـم چـون سـقراط بـه                     ) می آورد   
 هنوز نه علمی خود پی ببرند پاسـخ         –ارسایی و ناتمامی آگاهی های پیش از علمی         ن

مردانگـی چیسـت ؟     :  پرسش هـایی از ایـن دسـت را کـه             –پرسش های فلسفی را     
پـس از رسـیدن بـه       . هست چیست ؟ بسیار آسان می پندارنـد       ... دادگری چیست ؟    

روا مـی شـوند یعنـی        د – که همانا دانا شدن به نادانی خویشتن اسـت           –خودآگاهی  
 بـر  – که به جستجوی دانش بـرین اسـت   –ارسطو نیز .  aporiaدچار می شوند به 

                            " دانشـــی کـــه مـــی جـــوایمش    "آن اســـت کـــه قـــدم گذاشـــتن در راه    
 )epizetoumene episteme )(  Aristoteles,Met. B,995a24  (  ــان و هم

       از همـین روی یـک کتـاب تمـام را    . همـان )  هـا   aporiaدر افتادن به ( درواشدن 
دشواری به ترجمـه   ( aporiaبه طرح چهارده  ) رامابعدالطبیعه  از  B کتاب سوم یا (

مرحوم دکتر شرف ، مساله دشوار به ترجمه مرحوم دکتر لطفی و نیز شک ، حیرت،                
)  ح   85لطفـی    ح ،    57خراسـانی   ( بـه ترجمـه هـای قـدیم         ... تحیر ، مساله غامضه     

                                                 
1- atopotatos  مختوم به (  صفت عالی استtatos =  ترین ( ساخته شـده از a)   و( حـرف نفـیtopos  بـه 

نابجـاترین عوضـی تـرین اسـت ، خیلـی       ." عوضـی    "نابجا همان کسی است که مردم به او می گویند           . معنای جای 
 ). تامل ف(عوضی است 

عبارت افلاطون را مترجم نستوه آثار افلاطون به فارسی زنده یاد دکتر محمد حسن لطفی تبریزی چنین ترجمه                   -2
چون از پیشه ام آگاه نیستند در پشت سرم سخنی در این باره نمی گویند بلکه ادعا می کنند کـه    ...": فرموده است   

  ).1373لطفی  ( "دازم و سرگردان می کنم من مردی شگفت انگیزم و همه را به تردید می ان
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         آن چــه پــیش از تامــل فلســفی فهــم کــردنش آســان تــرین. اختصــاص داده اســت
هسـتی کـه مفهـومش      . می نماید پس از تامل آشکارا می شود که دشوارترین اسـت           

اکتنـاه  فیلسوف که وجهـه همـتش       .ابده بدیهیات است کنهش در غایت خفاء است       
ش حصول فلسفی چیـزی     قصد. نیستتحصیل حاصل   حقیقت وجود است در صدد      

نکند کـه بـه هـرزه       .است که نه چنان حاصل است که غور و دقت فلسفی را تاب آرد             
اگر هم باشد باید گفت از کجا که زندگی معنـا از طلـب   . طالب سیمرغ و کیمیا باشد 

و شـاید بـر     ( نگیرد؟ آن هم از طلبکاری چیزی که به آسانی حاصل شـدنی نیسـت               
 ).اصل شدنی نباشدوجه مرضی طبع فیلسوف هرگز ح

 هست ، یعنی چه ؟چون هست 
ــارت دانســته اســت  موضــوع ارســطو  ــه جســتجوی آن اســت عب                 علمــی را کــه ب

         و نـه ) موجـود  بمـا هـو   هسـت یـا موجـود    چـون  هسـت  ( "to on hei on "  از
نه همان ) اما نه از هست چون هست ( از هست ). هست یا موجود (  to on"  صرفا

 را به آن    " موجود "اما دامنه مصادیق  . ر این علم که در هر علم سخن است در میان          د
در زنـدگی هـر روزینـه     .  معمولاً از لفظ می خواهند منحصر نباید دانست        –ƥƓƵƖ  چه
.  می خواهنـد   " موجود در دست یا به دسترس        "می گویند و از آن       " موجود   " غالباً

 قند و شکر کـوپنی یـا شـیر یارانـه ای             ") سد  یا بر لوحی بنوی   ( دکانداری که بگوید    
ور .  مرادش آن است کزو در دکانش چنین چیزهـا مـی تـوان خریـد               "موجود است   

 "هرچنـد نوشـته باشـد        ( "نیست... موجود نیست یا    ... " – راست یا دروغ     –بگوید  
. یسـت ، نزد او ن   ) یا دیگر ندارد    (     ندارد... می خواهد باورمان بیاید که او      ) "هست  

گـاه دور از امیـد و       ( چه بسا که جـای هـایی        ) وجود ندارد ( = نیست  آن چه جایی    
چیزهایی هست ، ولـی فقـط       ) . وجود دارد (= هست  ) انتظار و شاید هم شگفت آور       

 کتاب هایی که دیگـر      –چیزهایی هست ولی در کتاب هایی       . دریاد و خاطره کسانی     
 ییدر کهکشـان هـا    )  ها ما بی خبر       آن و از ( چیزهایی هست   . کسی نمی خواندشان  

کوتاه سخن . علم الهی، در نفس الامر چیزها هست در    . هزاران سال نوری از ما دور     
 می گویند از آن بیشتر مصـادیقی مـی خواهنـد معـین و     " موجود"آن که مردم که   
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 چنـان کـه     - "هسـت " فیلسوف که هستی انـدیش اسـت از        .محسوسمشخص و   
 همان معنا می خواهد که همه می خواهند ولی مصداقاً            مفهوماً -پیشتر اشارت رفت    

لفظ را در معنایی چندان گسترده به کار می برد که گاه حتی تاب شمول بر نقـیض                  
 .را نیز دارد) معدوم یا (  "نیست "خود 

 " هم اکنون هسـت  " در عرف فیلسوف نه همان بـر      " هست "این نیز هست که     
 " موجود   " یا   " هست   "اگر  . یز تاب شمول دارد    ن " خواهد بود    " و   "بوده   "که بر   

 "هست شناسـی     "را در معنای وسیع فلسفی بگیریم می توانیم گفت که نه فقط             
       ایـن قـدر هسـت کـه در هریـک از علـوم             .  بحث می کند   " هست   " علمی از     هر که
 . مورد بحث مقید است به قیدی و مخصص است به خصوصیتی" هست "
 دیـد    را بایـد بـه     "چون   " آشکارا شود  مقصود از       " هست ون  چ هست   "تا معنای    

آورده  "بما هـو  " که به ازاء آن در عربـی  " " hei در اصل یونانی آمده است . آورد
 و در "  "as می آورند ، در انگلیسـی  " als" ، درآلمانی "  qua"اند ،  در لاتینی 

 آمده اسـت  " چونان "ف در ترجمه استاد زنده یاد دکتر شر. comme"  "فرانسوی 
بـرای  . " از آن جهـت کـه   "و در ترجمه زنده یاد استاد دکتر محمـد حسـن لطفـی            

 بـه  "معاصران بیشتر )    انگلیسی به فارسی  asو بیشتر در برگردان ( رساندن مراد 
  " از آن جهت که    " یا   " از آن حیث که      " یا   " به عنوان    "می گویند ، گاه نیز      "مثابه  

) از جمله شـادروان اسـتاد دکتـر محمـود هـومن             ( بعضی نیز   . "روی که    از آن    "یا  
اتکـا و     بـا  - را "چـون   "راقم این سطور نیز     .  ادا می کنند   " چون   "مقصود را با لفظ     

اعتماد بر تحقیقی از استادی بارع هم چون مرحوم مجتبی مینوی که شواهد بسـیار               
کلیله و دمنه ( معنا نقل کرده اند  در این  " چون   "از متون نظم ونثر قدیم بر کاربرد        

 .  بر تعابیر دیگر ترجیح می دهد- ) 7 ح 82/ 83مصحح ایشان 
 هسـت   "تا ببینیم کز این تعبیر چه معنا باید خواسـت ، نخسـت ، بـه جـای                           
 یعنـی انسـان     " انسان چون انسان     " ."  انسان چون انسان   " بگوییم   "هست  چون  

. ناانسانی نیسـت  هیچ   انسانی هست و در      هرکه در   به جمیع حیثیات و خصوصیاتی      
انسـان و حکـم و      نـا انسان را مقابل می گذارد بـا         " انسان چون انسان   "بدین ترتیب   
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  حکمـی کـه بـر    . جدا می کند) یا انسان نیست    ( حسابش را از هرچه نه انسان است        
صـدق  ) انسـان   ( =  رواست باید بر جمیع مصادیق این مفهوم         " انسان چون انسان     "

حقوق بشـر سـخن از       در اعلامیه جهانی  .  کند و بر هیچ فردی از ناانسان صدق نکند        
 انسـان چـون     ". حقوقی است که انسان چون انسان بایـد از آن هـا برخـوردار باشـد               

 ازهر سن و جنس و رنگ و نژاد و صنف وطبقـه و دیـن و                – یعنی هر انسان     "انسان  
وی و هر صفت دیگر کـه ذات انسـان شـأنیت            آئین و در هر مرتبه از مراتب علم و تق         

ولـی هـیچ    . حقوق بشر حقوقی است متعلق به هر انسان       . اتصاف بدان را داشته باشد    
 گر چه شتر صالح باشـد یـا سـگ اصـحاب             –مثلا ً هیچ جانوری جزانسان      ( ناانسان  

 انسـان   "اگر بـه جـای      . مشمول برخورداری از این حقوق شناخته نمی شود       ) کهف  
 بر انسان محمولاتی بار میتـوانیم کـرد         " انسان چون حیوان     " بگوییم   " چون انسان 

انسان حساس است اما نه از      . که نه همان بر انسان بل بر هر حیوانی قابل حمل است           
بـه انسـان     چرا که حسـاس بـودن مخـتص       . آن روی که انسان است بل چون حیوان       

م کـه گرچـه جزانسـان       می توانیم انسان را به خصوصیاتی پیش چشم بیاوری        . نیست
خصوصیات  هیچ چیز شأنیت اتصاف بدان ها را ندارد نه چنان است که هر انسان آن              

زیانکـار، شـاعر ، نویسـنده ، فقیـه ، فیلسـوف ،              ). یا بالفعل دارا باشـد      ( را دارا باشد    
پیداست که نـه    .ظاهراً جز انسان نمی تواند بود       ) و آنچه بدین ها ماند      ( فیزیک دان   
                                   ، مــثلاً ، نویســنده اســت و پیداســت کــه نانویســندگان نیــز انســان انــدهــر انســان

 .    نی اندچون نویسنده ولی انسان -
ه  چنـان ک ـ  – چون از مفهوم هایی مثل انسان سخن بداریم می توانیم آسـان                     
 انسـان   "،  ) و حیوان اعم است از انسان        ( "حیوان   انسان چون    "  بگوییم    -دیدیم  
و نویسنده اخص است از انسـان ، صـنفی اسـت از اصـناف نـوع                  ( "نویسنده  چون  
هسـت   "اما دشوار می شود کار چون بخواهیم از   ."انسان انسان چون    "و  ) انسان  

 را مقابل می    " انسان   "  "انسان   انسان چون    "گفتیم  .  سخن بداریم  "چون هست   
 " را مقابـل نهـد بـا         " هسـت    " هم بایـد     " هست چون هست     ". " ناانسان   "نهد با   

 .ناهست نیست. است) ناموجود، معدوم ( نیست ناهست . "هست نا
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امـا  . مگر می شود ؟ می نماید کـه نـه         . با چه مقابل نهیم هست را ؟ با هیچ                   
آری ، اگر نمی شد شاید هـیچ قضـیه سـالبه نمـی توانسـتیم                . می تواند بود که آری    

 "است ، هسـت   ... "پیش از این گفتیم انسان که جانوری است گویا پیوسته             . داشت
  نیسـت  ..."اکنون گوییم که همان انسان پیوسته       . گو و همواره هستی اندیش است     

و همواره ) "هست " و هم در معنای نفی   " است   "نیست هم در معنای نفی      (  گو   "
انسان اگر نیست گو و نیستی انـدیش نبـود هسـت گـو و               . اندیش نیز هست  نیستی  

 .هستی اندیش نیز نمی توانست بود
وجـود بـا     مفهـوم کلیـت   دشواری دیگر آن گاه روی می نماید که به تفاوت                    

ت انسان را ، مثلاً ،  چنان که دیدیم گاه بـا التفـا             . کلیت مفاهیم ماهوی التفات کنیم    
     در نظـر  )  انسـان اسـت      نوعمثل حیوان که جنس قریب      ( به مفهومی اعم از انسان      

مثل نویسنده کـه صـنفی اسـت        ( می آوریم  و گاه با التفات به مفهومی اخص از آن             
 نظر داشته باشیم حکمی را که بر    "انسان چون انسان    "ولی هرگاه که به     ). ازآن نوع   

جـواز صـدق    . ز او روا می داریم نـه بـر اخـص از او            انسان صادق می دانیم نه بر اعم ا       
). و نه مثلاً حیوان یـا نویسـنده  بـودنش            ( حکم انسانیت انسان یا انسان بودن است        

به حکم آن کـه     . هر هست باید خواست   هستی   " هست چون هست     "بدین قرار از    
 براین عقیده بوده است ارسطو که گفته        -کلیت هستی از سنخ کلیت ماهوی نیست          

 ]  جنس نیست ) هستی ( هست [    " oute to on genos" : است 
( Aristoteles , Met. 998 b 22 ) -  وعموم و خصوص بر مفاهیم ماهوی است کـه 

  در نظـر   "هسـت   "ی اعم و بـی اخـص از         را باید ب   "هست  چون   هست   "بار می آید  
 .آورد که شاید نتوان 

 و نظر ارسطو در باب نظر )  theōrein ( نظرورزی
 که مشعر است بر اعلام موجودیت علمی باحث ازموجود بما           -جمله ارسطو را             

نظـر مـی   هست علمی که در هست چون هسـت      ":   ترجمه کردیم به     -هو موجود   
 کـه ترجمـه   –مرحوم شرف  . "  theōrei "ارسطو به یونانی گفته است  . "...ورزد 
و البته با توجه به ترجمه       (    است " بر پایه متن یونانی      " ارسطو   مابعدالطبیعهاش از   
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در ) شرف ، پانزده    ) ( از ارسطوشناسان بنام آلمانی ، انگلیسی و فرانسوی زبان           هایی
 که بنای ترجمـه را بـر        –مرحوم لطفی   . "دارد  نگرش   ... "ترجمه جمله آورده است     

 و از ترجمه های دیگری(نهاده است  )  H. Bonitz( ترجمه آلمانی هرمان بونیتس 
به آلمانی وانگلیسی و فرانسوی کار استادان ارسطوشناس اروپـایی نیزاسـتفاده کـرده              

  " theōrei" ازاء   که بونیتس بـه - را " " untersucht ) 14/13لطفی )( است 
 .  ترجمه کرده است" بررسی می کند "به  )   Bonitz,123( یونانی نهاده است 

          "theorei"  را بـــه هرچـــه ترجمـــه کنـــیم تـــا از ارج  "theōrein "                 
نزد ارسطو آگـاهی نداشـته باشـیم معنـی سـخنش ر ا تمـام نخـواهیم                  ) نظرورزی  ( 

ــا . دانســت ــی آن را تم ــا معن ــیمبکوشــیم ت                 از اســم " theōrein" مصــدر. م دان
" theōros " =)   سـاخته شـده اسـت و در    ) ناظر ، کسی که بیننده نمایشی است

    معنای کسی آمده که شرکت در جشن های دینـی را از شـهری بـه شـهری گسـیل                   
        فیلولـوگ هـای جدیـد جـزء اول لفـظ را              فضلای قـدیم و برخـی از      . می شده است  

آورده انـد کـه    . Kőnig 1128 )( هم ریشه دانسـته انـد   ) خدا  (=  " theos " با 
عقـل ،   (= nous" "  انکساگوراس غرض از زندگی را نظاره نظمی می دانسـت کـه   

 ,Aristoteles ,Eth. Eud. 1, 5 ) .خمیره عالم را با آن سرشته است) عقل عالم 
1216 a 13f ).نهــرودوت نیــز از رهگــذر پیونــد زد" theorie "  =)  نظــر(            

حاصل نظر را تجربه و دانش دانسـته اسـت   ) دانایی ، حکمت  ( =   " Sophia "به 
)Herodot 1, 30 , 2 به نقل از   .( Kőnig ,1128کـه    افلاطون " theōria " 

بر خصوص دانش فلسفی اطلاق کرده است ، با توجـه بـه معنـای عرفـی                  را اصطلاحاً 
 ).   Plato ,Politeia 529b(    ن هم نگاه حسی خواسته هم نگاه عقلیلفظ ، از آ

     گر چه بر اطلاق بـه دیـد آوردن چیـزی اسـت کـه دانسـته               -به نزدیک وی دانستن     
 در معنایی ژرفتـر دیـدی اسـت عـام و     –  ) Phaederos, 247 a 4- e4  (می آید

اصـل هرچـه   .  ) Politeia 486 a ( شامل که کل هر چه را هست فراگیر می شـود 
ال   idea(   دیدارهست می نماید   ) مثـل  ( =  آن هست نما و اصـل دیـدارها   ) ، مث
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پس اصل اصل هرهست دیـدار نیـک و   . است( idea tou agathou )  نیک ١دیدار

 بـه  –از روی تامل در دیدار نیک نظـر ورزیـدن  . شناخت راستین دیدن این معناست     
     .اسـت ) نظـاره الهـی    (=  " theia theōria " –تصریح افلاطون در تمثیل مغـاره  

 )Politeia 517 d (  . درسـت را   عمل - به نزدیک افلاطـون  –نظررسیدن به این 
 . نیز ضمان خواهد شد

فلسفه اولی علمی .  نظرورزی است ) episteme ( به نزدیک ارسطو لازمه علم       
 چنان که پیشتر اشارت ،آناست  که نظرورزی   ) episteme theōretike( نظری 
چـه  . از نظـرورزی انسـان  شناسـا مـی شـود     .  اسـت " هست چون هست     "در, رفت  

در "از همین روست که ارسطو گفته است        . چیزرا؟ آن چه را که در آن نظر می ورزد         
 ". است]ی بدان ها پرداخته شده [  یافته های جان همانند چیزها

(pathemata tes psuches tōn pragmatōn homiomata) .               
 )Aristoteles , de interpr. , 16 a 6 (  .حاصل  دریافته های جان صورت های

بـر بنیـاد    ظاهرا. که با خود چیزها مطابق است ) noemata(از چیزهاست در عفل 
 مطابقـت ذهـن   "را به  )  veritasبه لاتینی ( همین جمله ارسطو است که حقیقت 

در , علـم  .  تعریـف کـرده انـد    ) adaequatio intellectus ad rem ( "  با واقع
به نزدیک ارسطو   , معنای حقیقت های منظم و منسجم و مدون در باب یک موضوع             

 از چیزهای خـوب  "و به تعبیر افضل الدین محمد مرقی کاشانی معروف به بابا افضل           
                                                 

ایـدئا و آیـدوس   .  ترجمه مـی فرمـود  " دیدار "  را به to eidos  و he ideaزنده یاد استاد سید احمد فردید   -1
 در  " ایـدئا و آیـدوس در یونـانی          " هم چون    " دیدار   ".    که همان دیدن فارسی است       ideinحاصل است از مصدر     

 در شعرهای   "به چشم یا به دید می آید        "  –به معنای افلاطونی و هم به معنای غیر افلاطونی           هم   –معنای آن چه    
 .به کرات آمده است...رودکی ، فرخی ، سنایی ، مولوی ، حافظ و: شاعران بزرگ 

 این جهان پاک خواب کردار است         آن شناسد که دلش بیدار است                          
  استدیدارکنش او نه خوب و چهرش خوب           زشت کردار و خوب                           

  و به سود و به زیاندیدار  و بهنه به دینار          و قیمت و قدر تو به فضل و هنراستشرف 
  داری دیدار اگرر دیدا     ببین  ز دیدارت نپوشیده است دیدار                                
  این جهان در چشم او مردار شد برخوردار شد         دیدار هرکه از     

   در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن   یار دیدن     دیداردانی که چیست دولت
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 "و چیسـت گرامـی       چیست خوب    "تا بدانیم که     ). 393کاشانی  . ( "و گرامی است    
از بهر جز خود به       خوبی ": که   ١بابا افضل در ترجمه رساله نفس ارسطو آورده است          

برای دیگران خواهیم ؛  و اما چیز گرامی         , کار آید، که ما چون خوب خواهیم خود را          
برای خود بوَد چون صحت و سلامت،که ما چون خود را تندرست و نیکبخت خواهیم               

از روی ( در ترجمـه جدیـد فارسـی    . ) Ibid" ( بختی خواهیم برای تندرستی و نیک
                             در بــــاره نفــــس از رســــاله ارســــطو  ) J. Tricotترجمــــه فرانســــوی 

 )peri psuchēs    به یونانی De Anima    هـر  ": آمـده اسـت   )   بـه لاتینـی 
  بـر    –طو دانـش را     ارس ـ ). 1داودی  (  č "دانشی به چشم ما زیبـا و سـتودنی اسـت            

            "Tōn kalōn kai timiōn " " زیبـا و گرامـی   ] چیـز هـای    [ از" –اطـلاق  
) َAristoteles , De Anima 402 a1( دانش هرچند که موضـوعش  .  می دانست

خـود از ایـن     .  اسـت  " زیبا و گرامی     "از آن روی که دانش است       , حقیر باشد و پست   
        هست هـا را نیـز سـزاوار نظـرورزی مـی دانسـت              روست که ارسطو حتی پست ترین     

  )De Partibus Animalium 64a23(  از روی طبــــع " و انســــان را 
این قدر هست که دانش طلـب  .   ) Metaphysica , 980a 21 ( "طلبکاردانستن 

            راستین طلبکار خـدایی تـرین و چـون خـدایی تـرین ارجمنـد تـرین دانـش اسـت                    
 )Ibid 983 a 5-6 (  .نخست در ایـن  :  دانش برین در دو معنا دانشی است خدایی

چرا  کـه انسـان در       . می شود  معنا که از رهگذر این دانش است که انسان خداشناس         
بر هرهست [ =  در آنچه بر آن " نظر می ورزد و   " هست چون هست     "این دانش در    

ز اعراض ذاتیـه موجـود     به موجب آن که در این علم ا       . "عارض شود از واسطه خود      ] 
    " امـور عامـه      " و ایـن اعـراض ذاتیـه را اصـطلاحاً            –بماهو موجـود بحـث مـی رود         

                                                 
در مورد ربط و نسیت ترجمه بابا افضل از رساله نفس ارسطوطالس به اصل رساله نگاه کنید به حواشی و ثعلیقات  -1

و مقدمـه علیمـراد داودی بـر     )  بـه بعـد      467ص  ( صنفات بابا افضل که در تلو رساله آمده است          مصححان بزرگوار م  
آنچه در این مقام از ترجمه بابا افضل نقل کرده می آیـد بروفـق مفـاد رای و نظـر                .  ارسطو درباره نفس ترجمه اش از    

 .ارسطو نیز هست
زیبـا و   ) چنان چـون ترجمـه فرانسـوی تریکـو           (  از حق نباید گذشت که ترجمه جدید فارسی این رساله ارسطو           -2

 .ستودنی است
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] به دلیلی که خواهد آمد      [  الهیات   " و   " مبحث امور عامه     " این علم را     "خوانده اند 
 چنـان   –به حکم آن که شناخت علمی به نزدیک ارسـطو           .  نامیده اند  "بمعنی الاعم   
 چیزی است که شناخته می آیـد        "اصول و علل    " شناخت     –ارت رفت   که پیشتر اش  

 است این علـم بالـذات    ) to theon ( و اصل و علت غایی و نهایی هرچه هست خدا
الهیات بمعنی الاخص در عـرف و اصـطلاح حکمـای     =  theologia(   خداشناسی

لهیـات  از همین روست که پـیش از ایـن گفتـیم در فلسـفه ارسـطو ا                .است) اسلامی  
معنای دیگر خدایی بودن ایـن دانـش        . بمعنی الاعم عین الهیات است بمعنی الاخص      

         دارنـده ایـن دانـش خداسـت        دارنـده تـرین   آن است که اگر نه تنها دارنده مسلماً         
 )Ibid , 10  .(  

 و ایـن قـوتی   – اسـت   ) Nous (   نظرورزی که به فعل گراییدن قوت عقـل            
              خدایانه ترین کاری اسـت کـه انسـان بـدان           – بودن انسان بدان است      ان انس است  که  

 جـز   – بـه نزدیـک ارسـطو        – چرا که خدایان     ،خدایانه است این کار   . می تواند پرداخت  
  ) Ibid, 981b21,982b 27"( آزادانه"بدین کارخدایانه انسان.نظرورزی کاری ندارند

از برآورد حاجت های ضروری آسودگی یافته و به         می تواند پرداخت ولی فقط آنگاه که        
  ). Ibid , 981b20-25( فراغتی که دربایست است رسیده باشد

 حاصل آن که در نظر ارسطو نظرورزی نه همان رساننده انسان به علـم اعلـی کـه                   
شیوه ای است که به گفته ارسـطو  .  نیز هست ) Praxis( نمودارعالی ترین عمل 

 ).  Ethi. Nic,114b3f  (  اگوراس در پـیش گرفتـه بودنـد   امثال ثـالس و انکس ـ 
ــان      ــطو می ــه ارس ــابلی ک ــد تق ــه نمان ــری  "ناگفت ــدگی نظ ــانی  ( " زن ــه یون                ب

Bios theōretikos به لاتینی  vita contemplativa(  زنـدگی سیاسـی    " با 
 زندگی " و ) vita activaبه لاتینی     Bios politikosبه یونانی  (  "یا عملی 

 . Ibid , X,6-9 ( قایـل شـده اسـت     ) Bios apolaustikos(  "کـام جویانـه   
Pol. 1325b14ff(       نه همان در جهان بینـی هـای اواخـر دوران باسـتان کـه در 

  ). König , 1129 (  بینش های مسیحیان نیز اثری نهاده است ژرف
  )Sophia ( حکمـت نظرورزی که بهترین شیوه زنـدگی اسـت خـود عـین                       

خدا که به زعم ارسـطو بهتـرین زنـدگی را دارد در    .  ) Eth.Nic.1141b2f (  است
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اختیار این شیوه بـرای انسـان       .  نظر می ورزد   –  که سزاوارترین است به نظاره        -خود  
ــز  ــرین   "نی ــرین و بهت ــد ت ــوش آین ــت ) hediston kai ariston" (  خ                     اس

 )Met.,1072b24 , De caelo292a22f (  .    پیش گرفتن زنـدگی نظـری محـض
این قدر هست که انسان مـی توانـد در آن بکوشـد کـه از                . برای انسان ناممکن است   

   و نـامیراتر  ) Eth.Nic.1179a30( رهگذر نظرورزی هرچه بیشتر خدامانندتر شود
 )Ibid ,1177b33 .(  

 
 

 دال ارسطو با پوزیتیویست ج 
مـی تـوانیم     مفردات عبارت ارسطو آنچه گفتنی می نمود گفته آمـد         حال که در باب     

قول اورا با عقیده کسانی برابر نهیم که دعوی اصـلی آنـان در حقیقـت نفـی و انکـار                     
 بـدین   – چنان کـه در صـدر مقـال اشـارت رفـت              –ارسطو  . همین قول ارسطو است   

 دفترهـای دیگـر    چون –را بیاغازیده است که در اصل       مابعدالطبیعه  عبارت دفتری از    
 آوردن عبـارتی بـدین    . مستقل و مفروز  وکتاب خود کتابی بوده است موجز و مختصر         

آنچه .  به طرح دعویی می ماند     – چنان که پیداست     –مضمون در ابتدای  یک کتاب       
ارسطو دعوی می کند هست بودن دانشی است که در میانه دانش ها تافته ای اسـت                 

بـا چـه    . ١فدن صاحب دعوی است بـا دعـوی خـلا          بو لزوم  دعوی از طرف    . جدابافته
مـی تـوانیم گمـان      . کسانی ارسطو را خلاف بوده است؟ آنان را به نام نمـی شناسـیم             
اکنـون مـی تـوانیم      . ببریم که ارسطو جماعتی از سوفسطاییه را در نظر داشته اسـت           

 اسـت و اکنـون دیگـر        بـوده نه آن که پیش از ایـن        ( است  بگوییم ارسطو را خلاف     
 هر چند بیست و اند سده پس از ارسطو بود که کسـانی              -با پوزیتیویست ها    ) نیست  

خود را پوزیتیویست خواندند و اکنون می توانیم پوزیتیویسم را مذهب کسانی بدانیم             

                                                 
  ارسطو اگر این کتابش را به شیوه الاشارات و التنبیهات ابن سینا در نگارش می آورد نخست قـول پوزیتیویسـت        -1

 و از عمیق و عالی بودن مطالب.  پنبه حرفشان را می زد" تنبیه  " و سپس به یک      " وهم   "ها را می آورد زیر عنوان       
مضامین که بگذریم اختیار این شیوه خاص در تالیف خود نمودار پختگی فکر بوعلی است به وقت نگارش الاشـارات                    

 .والتنبیهات
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بدین حساب پـیش تـر از آن        . که حرف حسابشان رد و انکار همین قول ارسطو است         
 منکر هستی و توان بـود دانشـی         که لفظ واصطلاح پوزیتیویسم را وضع کنند کسانی       

 .درهست چون هست نظر می ورزد بوده اند که 
حسـاب اسـت حـرف اگـر        . ببینیم حرف پوزیتیویست حساب است یا ناحساب              
دیگر دانش ها جدا نباشـد و ا گـر حسـابش جـدا باشـد        این دانش از حساببحسا

) ما برآنیم که    ( وارسطو حساب را جدا می دانست       . حرف پوزیتیویست ناحساب است   
را در میانه دانش هـا تافتـه        هست  ارسطو   از همین روی دانشِِ به زعم     . حق با اوست  

 از نـوعی    - به زعم ارسـطو      -به عبارت دیگر این دانشی است         . ای خواندیم جدابافته  
  ).  sui generis (خاص

در هـیچ   پـیش تـر گفتـیم کـه         . این دانش را از دیگر دانش ها فرق باید کرد                  
دیدیم نیـز کـه   .  هستی دانش را بر عهده بحث نمی گیرند    – جز این دانش     -دانشی    

 نه همان هسـتی   .  هنوز هم   –در هستی این دانش میان اهل فن خلاف است و بحث            
بحـث اسـت و    این دانش که هر مساله از مسایل این علم هنوز که هنوز اسـت محـل      

عه کمابیش هر چه هست مـورد اخـتلاف          در مابعدالطبی  "والش  . ۀ. به گفته و  . خلاف
بنابر این عجب نیست که در میان کسانی کـه خـود   ,  است ) controvers( =  نظر

               را متعاطی مابعدالطبیعه می داننـد در ایـن بـاره کمتـر اتفـاق نظـر اسـت کـه ایـن                      
  ). Walsh , 300" ( خود و مساله اش چیست ] مابعداطبیعه [ = 

این دانش برخلاف دانش های دیگر مسـایل هنـوز همـان هاسـت کـه در                  در          
 می دانست    ارسطو که . بوده است , افلاطون و ارسطو    , دوران بنیاد گذاران این دانش      

 ": مساله بنیادی این دانش همیشه پرسیدنی است در بـاب آن مسـاله گفتـه اسـت                  
و همیشــه  )  aiei zetoumenon(آنچــه از دیربــاز و اکنــون و همیشــه جســتنی 

آن ] و خواهد بود [ است ] بوده است و  [  ) aiei aporoumenon (     درواکننده
 Touto esti tis) (هست راستین چیسـت  ,  ) ti to on( است که هست چیست 

he ousia "   )Metaphysik , 1028 b2 f  Aristateles  ,    ضـیاء شـهابی
38.( 
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 و ظاهراً ارسـطو نیـز همـه را          –ی برشمردیم    با این اوصاف که بر هست شناس              
نـه  . بر آن رواست یا نـه     علم   می توانیم پرسید که بازهم آیا اطلاق لفظ          –قبول دارد   

و آن علمـی  .  بخواهیم و بس )positiv science ( علم تحصلیرواست اگر از علم 
 شناخت هایی که بتوان آن هـا را در          –است که شناخت هایی محصل را حاصل دهد         

بـه موجـب   . شدنی ثبت و ضبط کرد و به خاطر سـپرد   ) یا ابطال   ( گزاره هایی اثبات    
آن که هست شناس به شناخت هایی از این دست نمی توانـد رسـید کسـی کـه بـه                     

دانشی است که    منکرهستی)  پوزیتیویست  ( اصالت می دهد    ) پزیتیف  ( امورمحصل  
 ." هست چون هست نظر می ورزد "در 

و آن این که اصالت دهنده به امور محصل سنگ هـیچ علمـی را               . ت اما نکته ای هس   
 خـود نـه     – گرچه موضوع آن امری باشد محصـل         –چرا که علم    . نباید به سینه بزند   
معلوم و ختم شـده بـودن مسـایل         , الزاماً  , لذا از هستی یک علم      . امری است محصل  

 .مطرح در آن علم نباید خواست
 ش انگیز بودن موضوع آن علم و پرسیدنی بـودن  معنای حقیقی هستی یک علم پرس  

و اگر از علم    . مسایلی است که عالم را به پرسش و پژوهش بر می انگیزد و وامی دارد              
 :می توانیم با ارسطو هم داستان شویم که , چنین تصوری داشته باشیم 

 هست علمی که در هست چون هست نظر مـی ورزد و در آن چـه بـر آن عـارض                      " 
 ."طه خودشود از واس

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 



                                                      
 
 
 

                                                                                                           برهان وعرفان                              108        
   

 

 منابع و مĤخذ 
 

Aristoteles , Metaphysica , recocgn. W. Christ , Leipzig 1938 . 
Metaphysik , Griechisch- Deutsch , übers. , von H.Bonitz , 1. Bd , 
Hamburg 1978. 
____Metaphysik , übers. Von F. Schwarz, Stuttgart 1970. 
Metaphysics , trans. By W. D. Ross , Oxford 1960. 
____De Anima Edited, with introduction and commentary by W. D. 
Ross Oxford 1961. 
____Ethica Nicomachea , Ed.I. Bywater , Oxford 1894. reprint 1959. 
Platon , Opera , edited by J. Burnet , Oxford 1959. 
Bien, G. " Aristoteles " im " Historisches Wörterbuch der Philoswophie 
" Bd 7 pp.583-590 Basel/Stuttgart 1989. 
König , G. " Theorie " im  " Hist. W.d. Pil. " Bd 10 pp. 1128-1146 , 
1998. 
Marx, W. Einführung in die Aristoteles Theorie vom Seienden , 
Freiburg i. Br. 1972. 
Wash , W.H. " Metaphysics " in " Encyclopedia of Philosophy " ed. By 
P. Edwards. 1975. 

 
 1348 تهران –، انتشارات  روزن اخوان ثالث ، مهدی پائیز در زندان  

        تهـران   ، شـرف  –ترجمه شرف الدین خراسـانی      ) مابعدالطبیعه  (  متافیزیک   ،ارسطو     
  .1366نشر گفتار 

 طـرح   ، تهـران  ،ترجمه محمد حسن لطفی تبریزی      ) متافیزیک  ( مابعدالطبیعه  ___    
  .1378نو 

 طـرح نـو     ، تهـران    ، ترجمه محمد حسن لطفـی تبریـزی         ،کوماخس  ی اخلاق ن  ___    
1378.  

  .1349 انتشارات دانشگاه تهران ، ترجمه علیمراد داودی ، درباره نفس ___    
 انتشــارات ، تهــران ، ترجمــه محمــد حســن لطفــی تبریــزی ، دوره آثــار ،افلاطــون    

  .1367 ، چاپ دوم   خوارزمی 



 
 
 
 
 

   

                 ١٠٩                                                                  Û دانǂي Ǵǥ باǽدƿ جƾتهƾت ǁناسي           
 

 1377سپهری ، سهراب ، هشت کتاب ، کتابخانه طهوری ، تهران ، چاپ بیستم     
 برهان و   " در   " پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین          "   پرویز    ضیاء شهابی      

  .1383 بهار – سال اول –شماره اول  پیش "عرفان 
  به تصحیح مجتبی مینوی، مصنفات، افضل الدین محمد مرقی ،کاشانی  
   .1367 ، چاپ دوم ، انتشارات خوارزمی ، تهران ،یحیی مهدوی    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


